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اتفاق

ماجراى عشق و عاشقى میدون 

گیســو فغفوری: روزهای اول انقلاب، جلوی دانشــگاه، 
بساط کتاب فروشی با انواع عقاید، تنوع در موضوع و تنوع 
برای سنین مختلف. حتی کودکانی که دست دردست پدر 
یا مادر داشــتند، با علاقه می توانستند از این فضا نصیبی 
داشته باشند. سهم یکی از نویسندگان در آن روزها پررنگ 
بود؛ «علی اشرف درویشــیان». او در یکی، دو ســال اول 
انقلاب با خلــق مجموعه ای از شــخصیت هایی که در 
فقر و محرومیت اســیر بودند، پنجره ای متفاوت را برای 
کــودکان باز کرد. شــخصیت های داســتان های او برای 
یک پرتقال می توانستند مادرشــان را از دست بدهند، در 
حســرت یک گالش بودنــد، ســاعت ها کار می کردند و 
دستان پینه بسته و زخمی شان با وازلین مادربزرگشان نرم 
می شــد، آنها در کوره پزخانه ها آجر درست می کردند یا 
خانه شان در ســیل از دست می رفت و در جوی های آب 
شــنا می کردند تا گرمای خورشید را از بدنشان دور کنند. 

شخصیت هایی که برای کودکان تهرانی اندکی غریبه بود. 
اما این شــخصیت ها- از پدر کارگر و کودک درگیر سختی 
و برادری که از دست مأموران شاه فرار می کرد - ماندگار 
شــدند چراکه چهره ای که علی اشرف درویشــیان از فقر 
نشــان داد، کمتر شــعاری بود و کودکان حتی به عنوان 
نظاره گــر ماجرا باورپذیر بودند. کودکان در مجموع بیش 
از ۶۰ داســتان نویسنده کرمانشاهی قوی بودند و کنشگر، 
می توانســتند برای تغییر خانواده و مســیر زندگی خود 
تلاش کنند. نویسنده ای که با عینک و سبیل های پرپشت 
ســاکن کرج اســت و هنگامی که دیگر فضای کودکی با 
حال و هوای آرمان هایش چندان عجین نبود، به سراغ کار 
بزرگ تری رفت و مهارت مادربزرگش را در گفتن افسانه ها 
و قصه های عامیانه تکرار کرد و  بســیاری از افسانه های 
او را در کتاب «افســانه ها و متل های کردی» جمع آوری 
کرد. اکنون که درویشیان در ۷۳سالگی است، می توان با 

اطمینان گفت به بخش زیادی از اهدافش رسیده است 
به خصــوص این هدف که «خودباوری را در کودکان نیرو 
ببخشــد». حالا در این روزها قرار است جمعی از اهالی 
کودک و نوجوان تقدیری از «علی اشرف درویشیان» داشته 
باشند. داوران پنجمین دوره اهدای نشان لاک پشت پرنده، 
امروز ساعت ۱۷ در مراسمی که برگزار می کنند، با افتخار 
می خواهند نشــان ویژه لاک پشت پرنده را تقدیم  او کنند 
تا یادی باشــد از نویسنده ای که گل طلا، رنگینه، ابر سیاه  
هزار چشم و حداقل ۲۰ شخصیت کودک فقیر اما توانا را 
در حد شاهزاده ها در ذهن ها ماندگار کرد. همچنین، دیگر 
نشــان  چهره  تأثیرگذار در ادبیات کودک و نوجوان به نیره 
تقوی، تصویرگر کودک و نوجوان اهدا می شــود.امروز در 
مراسم اهدای نشان سالانه لاک پشت پرنده در شهر کتاب 
مرکزی بهترین کتاب های سال ۹۴ نیز معرفی می شوند و 

نشان های طلا و نقره دریافت می کنند. 

پوریا عالمي: ما که بچه بودیم و حالت ازدواج داشــتیم، 
مادرمان می گفــت باید برات یکی را نامزد کنیم تا از این 

حالت به آن حالت تغییر کنی. 
۱- منتها ما که نامزد کردیم قصه شد و بابای دختره 

در نهایت ما را تأیید صلاحیت نکرد و دخترش را نداد. 
۲- ما که از نامزدی خوشمان آمده بود، دوباره اعلام 
کاندیداتوری کردیم و باز نامزد کردیم. منتها دختره این بار 
قصــه کرد و گفت تو نمی توانی یک زندگی را بچرخانی، 
چون همه اش  داری دور خــودت می چرخی. ما جواب 
دادیم نه پس، دور تو بچرخم، خوب است؟ معلوم است 
که بایــد دور خودم بچرخم چون زمین هم دور خودش 
می چرخد تا پیشرفت کند. متأسفانه دختره سطحی بود 

و من برای او زود بودم و من را درک نمی کرد. 
۳- دفعه ســوم که نامزد شدم، مسئله اینجا بود که 
من خیلی زود می آمدم و دختره دوست نداشت؛ دختره 
هم می گفت این قدر زودآمدن هم خوب نیســت و شاید 
تو به من اطمینان نداری و می خواهی مچ من را بگیری. 
۴- دفعه بعدی نامزدی مان به این دلیل به هم خورد 
که دختره یک خواســتگار داشــت که قبلا با هم عقد و 
ازدواج هم کرده بودند و داشتند با هم زندگی می کردند. 
منتها من معتقد بودم خواستگاره، با خالی بندی دختره 

را گــول زده. برای همین رفتم دادگاه شــکایت کردم که 
دادگاه بعد از بررسی اظهارات من و شواهد موجود حق 

را به من داد، اما دو هفته هم گفت من را بستری کنند. 
۵- یک دفعــه هم من نامزد کــردم، اما قضیه برای 
خودم خیلی جدی بــود. چون دختره خواســتگار زیاد 
داشــت، من هم رفتم اعــلام کاندیداتوری کــردم که از 
اول هم معلوم بود شایسته ســالاری نیست و دختره به 

پسرپولداره که آقازاده هم بود بله را گفت. 
۶- من اهل مادیات نیســتم و به یک عرفان خاصی 
رســیدم که می توانم کار نکنم و گشنه بمانم. شما حالا 
فکر کنید آدمی با این کمالات حیف نیســت؟ ولی من با 
اینکه می دانستم حیفم و از سر همه زیادم پا شدم رفتم 
خواســتگاری که نه بابای دختره رضایت داد، نه دختره. 
البته گفتند جواب رد ما چیزی از قابلیت های شــما کم 
نمی کند منتها چون بیشتر از اینکه کارت خوب باشد، آدم 

خوبی هستی، خوب نیست که خودت را خسته کنی. 
۷- یک بــار هم همه به من می گفتند تو شوهربشــو 
نیستی، ولی من معتقد بودم اساسا معنای شوهری غلط 
اســت. به همین دلیل اعلام کاندیداتوری کردم و با لگد و 
مشــت توانستم دختره را از دست باباش بیرون بکشم و 
به دستش بیاورم. بعد هفت، هشت سال طوری دختره 

را خوشــبخت کردم که خودش هم باورش نمی شــد. 
چون تــوی تبلیغاتم قــول داده بودم دختــره با لباس 
ســفید می آید خانه من و با کفن ســفید بیرون می رود. 
منتها هیشکی باورش نمی شد مدیریت من طوری باشد 
که دختره بعد از هفت، هشــت سال کفن سفید بپوشد. 

طفلک. 
۸- بااین اوصــاف مــن همیشــه حالــت نامزدی و 
حالت ازدواج دارم و دســت خودم نیســت؛ یعنی همه 
لذت زندگی برای من همان لحظه ای اســت که می روم 
خواستگاری؛ همان لحظه ای که همه تلویزیون ها تصویر 
من را نشــان می دهد. من عشــق خواستگاری ام. دست 
خودم هم نیست. یک وقت دیدید از شما هم خواستگاری 
کــردم؛ یعنی برایم فرقی نمی کند خواســتگاری از چی 

باشد. من کلا دائم  در حال خواستگاری هستم. 
وصیت: ســوفیا... عشــق من... خداوکیلــی بین من و 
قالیبــاف و رضایــی و جلیلــی و غرضــی، غرضی بهتر 
نیست؟ حداقل اگر کار خاصی هم نکند این است که ما 
از لحاظ فنی در بمب همه کَس کُش خودکفا می شویم 
و هیچ  ابرقدرتی به خاطر همه کَسَش هم که شده جرئت 
نمی کند به ما و بمب های همه کَس کُش ما نزدیک شود. 

قربان تو؛ عاشق همیشه کاندیدای تو؛ میدون دوم

امروز، بزرگداشت درویشیان در لاک پشت پرنده 

حالت ازدواج یا حالت کاندیداتورى؟ 

بدرقه بانوی کهریزک

«اینجــا مکانی اســت بــرای زندگی کــردن، نه  �
زنده ماندن». این شــعاری اســت که بــر در و دیوار 
آسایشگاه کهریزک نقش بسته؛ آسایشگاهی که عصر 
چهارشــنبه یکی از بانیان و مؤسســان خود را برای 
همیشه از دست داد. «اشرف بهادرزاده قندهاری» را 
بانوی رنگین کمان ایران می نامند؛ زنی که در ۹۱ سال 
زندگی، چندین مرکز بزرگ حمایت و توانمندســازی 
زنان را به راه انداخت که گل سر سبد آنها آسایشگاه 
خیریه کهریزک بود. محســن امیریوسفی، کارگردان، 
در ســال ۸۹ مســتند «هملــت در کهریــزک» را در 
این آسایشــگاه خیریه ســاخته و از تجربــه دیدار با 
بهادرزاده قندهاری به «شــرق» می گوید: «به واسطه 
کار در اپیزود «هملــت در کهریزک» دیداری با خانم 
قندهاری داشتم. شخصیت عجیب و تأمل برانگیزی 
بودنــد؛ خصوصا آنکه با اراده ای قوی، ســنگ بنای 
خیریه ای بزرگ را گذاشته بودند و شما در جای جای 
این مرکز می توانســتی ببینی که شــعار سازمانی این 
خیریه محقق شده اســت».قندهاری دقیقا ۵۰ سال 
ریاست هیئت مدیره کهریزک را به عهده داشت و در 
کنار این مرکز، تأســیس گروه بانوان نیکوکار و ایجاد 
مؤسســه خیریه خانه مادر و کــودک دو اقدام مهم 
مدیریتی او در این عرصه بودند که به اشتغال نزدیک 
به چهار هزار زن ختم شد. امیریوسفی در مراجعه به 
خاطرات آن روزهایش از تنها دیدار خود با بهادرزاده 
می گوید: «برای مــا که تیم تولید بودیم، قبل از ورود 
به آسایشگاه کهریزک، پیش بینی می کردیم که با یک 
فضای دل مــرده و غم انگیز روبه رو شــویم؛ اما بعد 
از شــروع فیلم ســازی نظرمان تغییر کــرد. توصیف 
ایــن کارگردان از شــخصیت بهادرزاده قندهاری یک 
شــخصیت متفاوت و الگوست: «مشــخص بود که 
جزء معدود انسان هایی هســتند که یک جهان بینی 
مجــزا و مخصوص به خــود دارند کــه در کهریزک 
عملی شده و هنوز هم ما از نتایج کار ایشان بهره مند 
هستیم. حالا هم که ایشان درگذشته است، وجود این 
آسایشــگاه خیریه و مسیری که ایشــان ایجاد کردند، 
نشــان از یک الگوبخشی در حوزه انســانی دارد که 

بعید است از یاد کسی برود». 
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